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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

آخرین فرع که در این بحث در مسئله 31 تحریر الوسیله مطرح بود آن است که کس از مال زکات به عنوان سبیل اله به
دیری داده و شرط کند که حج انجام بدهد. بحثش را در جلسه قبل عرض کرده و گفتیم به نظر ما قبول این شرط از باب

تحصیل استطاعت است و لازم نیست.

بررس مجزی بودن حج انجام شده با زکات ف سبیل اله

حال اگر قبول کرد یا گفتیم قبول واجب است، طبق هر دو فرض (یعن کسان که مگویند صدق «من عرض علیه الحج» بر او
مکند، ی فرض این است که قبول واجب است و ی فرض این است که بوئیم قبول واجب نیست)، اما در هر دو صورت

اگر قبول کرد و حج را انجام داد این نه عنوان استطاعت مال را دارد و نه عنوان استطاعت بذل را دارد.

زیرا فرض این است که استطاعت مال نداشته و خودش مستطیع نبوده است و عنوان استطاعت بذلیه هم ندارد؛ زیرا کسان که
مگویند صدق «من عرض علیه الحج» مکند مگویند: جای که «عرض علیه الحج بأن یحج لنفسه»؛ این برای خودش حج

انجام بدهد، اما در اینجا که مخواهد حج را به عنوان ف سبیل اله انجام بدهد و نفعش به معط برمگردد، این حج به عنوان
حجة الاسلام نیست، بله به عنوان سبیل اله مخواهد محقق بشود.

به عبارت دیر، روایات حج بذل در جای است که پول را داده و شخص برای خودش حجة الاسلام انجام بدهد، اما اینجا
اینطور نشده و این پول را مدهد، شخص حج را انجام مدهد به عنوان ف سبیل اله، لذا این شخص که با این پول به حج
مرود چون عنوان استطاعت ملیه را ندارد و عنوان استطاعت بذلیه را هم ندارد، این حج مجری از حجة الاسلام نیست.

امام خمین(قدسسره) در آخر این فرع مفرماید: «نعم لو أعطاه من سهم سبیل اله لیحج لا یجوز صرفه ف غیره»؛ در غیر آن
نمتواند صرف کند، «و لن لا یجب علیه القبول»؛ ول قبول واجب نیست، اینجا هم متواند قبول نند، «و لا یون من

الاستطاعة المالیة و لا البذلیة»؛ این عنوان استطاعت مال و استطاعت بذل ندارد. لذا مفرماید: «و لو استطاع بعد ذل»؛ اگر
الاش شود.[1] مرحوم والد ما در اینجا به عبارت امام(قدسسره) در متن یپیدا کرد حج بر او واجب م بعداً استطاعت مال

دارند که مراجعه کرده و ببینید این اشال تمام است یا خیر؟[2]
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جمعبندی بحث

نتیجه آن که، اگر گفتیم این شرط صحیح است باید انجام بدهد، اما این دیر به عنوان حجة الاسلام نیست، بله به عنوان ی از
اعمال ف سبیل اله است. نته دیر آن که در اینجا دو مبنا وجود دارد:

1. در جای که از زکات سهم فقیر مدهد گفتند چنین ولایت ندارد، اما در سهم زکات ف سبیل اله بوئیم این شرط را متواند
انجام بدهد و شرط صحیح است، اما ی قول این است که مگوئیم قبول واجب است؛ زیرا «من عرض علیه الحج» صدق

مکند.

2. ی قول این است که «من عرض علیه الحج» بر او صدق نمکند و قبول واجب نیست.

به بیان دیر، دو علت به صورت مستقل وجود دارد بر اینکه قبول واجب نیست؛ ی علت اینکه این تحصیل استطاعت است،
علت دوم این است که بوئیم «من عرض علیه الحج» است. حال اگر کس در هر دو علتش اشال کرده و بوید: شما که

کند. پس اصلاشود، «من عرض علیه الحج» هم صدق نمگوئید اینجا حجة الاسلام نیست پس این تحصیل استطاعت نمم
مگوییم «لا یجب علیه القبول» که ظاهراً سید(قدسسره) هم در عروه مگوید: «لا یجب علیه القبول». لذا اگر ما این دو علت

را رد کنیم نتیجهاش این است که قبول بر او واجب نیست. حالا قبول واجب نیست اما اگر خارجاً قبول کرد، آیا مجزی از حجة
الاسلام است یا نه؟

به بیان دیر، تقریباً همه فقها مگویند قبول واجب نیست و کس نداریم که بوید اینجا حتماً قبول واجب است؛ چون همه
رسد که یبدهند تا حج برود، به نظر م خواهند به کسه ماز سبیل ال که سهم در آنجای ادلهاش مخدوش است؛ یعن

اتفاق وجود دارد که قبول واجب نیست، برخلاف جای که سهم از فقرا مدهند سید(قدسسره) گفت قبول واجب است. امام،
مرحوم خوئ، مرحوم حیم(قدسسرهم) گفتند این شرط لغو است و وقت شرط لغو شد قبول واجب نیست، البته مرحوم حیم

گفت شرط لغو است و قبول واجب است؛ چون «عرض علیه الحج» است.

اما در اینجا صدق «عرض علیه الحج» نمکند چون حجة الاسلام نیست، لذا قبول واجب نیست، ولایت بر شرط (یعن اینکه
بوئیم در اینجا این شخص نسبت به این شرط ولایت دارد یا نه)، بعید نیست که بوئیم مانع ندارد، این مخواهد بوید من
مخواهم این زکات را در سبیل اله صرف کنم، ی از مصادیق سبیل اله را حج مدانم لذا شرط مکند، که دیروز هم در

بحث در اشال به مرحوم والدمان گفتیم که نباید این بحث را مبتن کرد بر اینکه آیا سبیل اله در مطلق قُربات است یا فقط در
مصالح عامه است؛ زیرا در روایات مصداق سبیل اله که حج باشد ذکر شده است.

بنابراین در جای که شرط مکرد برای حج و از زکات سهم فقراست، آنجا مگفتیم دلیل بر اینکه این ولایت بر این شرط داشته
باشد نداریم، اما در اینجای که از سبیل اله است به نظر ما به خاطر وجود این روایات حق چنین شرط کردن را دارد، هر چند
مثل مرحوم والد ما که فرمود اگر ما سبیل اله را منحصر به مصالح عامه بدانیم این شرط باطل است، اما اگر مثل مرحوم سید

سبیل اله را در مطلق قربات بدانیم، این شرط صحیح است که گفتیم به خاطر وجود روایات که ی از مصادیق سبیل اله، بله
افضل مصادیقش را حج قرار داده نباید آن دو مبنا را اینجا بیاوریم.

لذا روی این مبنا باید بوئیم همه باید بویند این شرط صحیح است؛ یعن آنجای که از زکات در سبیل اله مدهد و شرط
مکند حج انجام بدهد مسلّماً این شرط صحیح است، اما حال که شرط صحیح است آیا قبولش واجب است یا نه؟ باز هم

مرحوم سید و هم مرحوم امام همه مگویند قبولش واجب نیست؛ زیرا یا بوئیم اینجا تحصیل استطاعت مشود، یا بوئیم
اینجا صدق عنوان «عرض علیه الحج» نمکند؛ زیرا «عرض علیه الحج» در جای است که به عنوان حجة الاسلام باشد و حال



آن که این شخص مخواهد حج ف سبیل اله انجام بدهد و چون آن صدق نمکند قبول واجب نیست. من کس را ندیدم که در
اینجا بوید قبول واجب است. حال اگر قبول کرد مسلم این حج به عنوان حجة الاسلام واقع نمشود.

حال اگر بوییم به عنوان اینکه ی عنوان استحباب مستقل باشد، ی عنوان استحباب این است که من خودم نماز را
مخوانم، «فمن شاء استثر»؛ زیاد نماز مستحب مخوانم، ول ی وقت هست که مخواهم نماز مستحب ف سبیل اله

بخوانم، از مال زکات مشود به او داد، کس زکات بدهد به مردم یا طلاب جای بوید: فقط نماز مستحب بخوانید، اینجا هم
عنوان مستحب برای خودشان را دارد و هم سبیل اله را دارد. قابلیت جمع دارد.

لذا اینکه در ما نحن فیه مخواهیم بوئیم این است که این حجة الاسلام نمشود اما این حج ندب هم نمشود، اصلا بوئیم این
پول ف سبیل اله را مدهد که این ی حج مستحب انجام بدهد، برای خودش حج مستحب مشود و برای معط مشود سبیل

اله، این در حال است که حجة الاسلام ی حج مفروض و واجب است و عنوان سبیل اله را ندارد. این باید خودش یا مال
داشته باشد یا پول را به عنوان حجة الاسلام به او بدهند او هم انجام بدهد، اما مستحب عنوان سبیل اله را دارد، ما مستحب را
متوانیم مصداق برای سبیل اله قرار بدهیم، ول واجب تلیف است از ناحیه خدا بر این شخص؛ یعن از مصادیق سبیل اله
این است. در خود عرف متشرعه هم گاه چیزی که بر انسان واجب است، مگوئیم چرا این پول را دادی؟ مگوید ف سبیل

اله بود، ول به واجب، سبیل اله نمگویند.

ممن است کس بوید مرحوم صدوق، شیخ مفید و شیخ طوس(قدسسرهم) سبیل اله را منحصر به جهاد کرده و گفتند باید
زکات ف سبیل اله را به مجاهدان داد، به کسان که دفاع از ثغور مسلمین مکنند که بر آنها هم واجب است، باز باید بوییم

دلیل نداریم که به عنوان حجة الاسلام باشد و اینها حمل بر حج مستحب مشود؛ زیرا مدانیم آن استطاعت که خدای تبارک و
تعال مخواهد برای حجة الاسلام اینجا نیست، خودش که مال ندارد، پول هم که به عنوان حجة الاسلام به او بدهد نیست. آن

روایت که فرمود: «اصرفه ف الحج»[3]، انصراف حج استحباب دارد؛ یعن بدهید تا مردم به حج بروند.

به هر حال مخواهیم بوئیم در ما نحن فیه برای حجة الاسلام باید ی استطاعت خاص باشد؛ یا مال و یا بذل که برای حجة
الاسلام باشد، اما اینکه آیا کس زکات را به عنوان سبیل اله متواند بدهد تا حج مستحب انجام بدهد، اما پول را ف سبیل اله

بدهد که حج واجب انجام بشود نمشود؛ چون اینجا ثواب عمده این حج را برای معط قرار مدهند، درست است عنوانش
نیابت نیست، بوئیم این نائب فعلش به منزله فعل منوب عنه است، ول ثواب عمده این را برای این معط قرار مدهند و حال

آن که اگر این حجة الاسلام باشد برای خود این است و نمشود گفت ثواب عمده این را برای معط قرار بدهد.

بنابراین سبیل اله نوعاً در امور مستحبه مآورند، بر فرض که در واجبات هم مآورند ما در واجب که بشود سبیل اله را
صرف کرد مثل جهاد، دلیل داریم، ول در واجب مثل حج دلیل نداریم، مثلا ی کس از مال زکات به دیری بدهد از بخش
سبیل اله که نماز واجبش را بخواند، قبول این مطلب بسیار مشل است. لذا امثال شیخ طوس(قدسسره) که فقط جهاد را

سبیل اله مدانند، دلیل بر این مقدماتش هست، مثلا برای خرید سلاح است، ول برای نفس جهاد نمشود گفت از سبیل اله
باید مصرف بشود؛ یعن اگر مصرف شد درست باشد، مگوید من جهاد انجام مدهم چون پول زکات گرفتم، ی از مصادیق

سبیل اله جهاد است. اینها سبیل اله را منحصر در جهاد کردند، بعد اشال بیاید که خود سبیل اله با امر واجب قابل جمع
نیست، بوئیم مراد مقدمات، مقارنات یا مؤخراتش است.

نتیجه بحث

اگر ما گفتیم سبیل اله اصلا بر واجبات معنا ندارد، با سبیل اله نمشود حجة الاسلام انجام داد که این مطلب روشن است،



اما اگر گفتیم سبیل اله در واجبات نیز جریان پیدا مکند مثل مسئله جهاد یا غیر از اینها ممن است مصادیق دیری باشد، ما
باید روشن کنیم که این شخص که این پول زکات را به عنوان سبیل اله مدهد، متواند بوید با این حجة الاسلام انجام بده یا

خیر؟

اشالش این است که مگوئیم از ادله حجة الاسلام استفاده مشود که شخص؛ یا با پول خودش یا با مال بذل که مل باذل
بوده و تملی یا اباحه مکند برای حجة الاسلام مانع ندارد، اما با مال که به عنوان سبیل اله داده مشود ولو مگوید با آن
حجة الاسلام انجام بده (یعن حج واجب انجام بده)، در اجزاءش از آن حجة الاسلام که بر ذمهاش هست مشل است و تردید
وجود دارد. حال باید کلمات را ببینید که آیا کس فتوای داده که با سبیل اله مشود حجة الاسلام انجام داد و مجزی از حجة

الاسلام هم باشد؟

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و لو أعطاه خمسا أو زكاة و شرط عليه الحج لغا الشرط و لم يجب، نعم لو أعطاه من سهم سبيل اله ليحج لا يجوز
صرفه ف غيره، و لن لا يجب عليه القبول، و لا يون من الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه

الحج.» تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 378، مسأله 31.
[2] ـ تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحج، ج1، ص: 192.

الٍ فبِم َلا صوا ًجنَّ ر(علیهالسلام) اهدِ البع ِب قُلْت :قَال رمع نب نيسالْح نانَ عملَيس ندِ بمحم نع نْهع [3] ـ «و
«.جالْح نم لفْضا هلبس نم ًبِيس لَمعا  ّنفَا جالْح ف رِفْهاص قَال بِيلالس ف َلا صوا قُلْت جالْح ف رِفْهاص ل فَقَال بِيلالس
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